
� جناب آقاي رَوَن، گفت وگو را با اين سؤال كه چه عواملي سبب شد 
به سوي «برنامه درسي ملي» برويم، آغاز مي كنم. آيا اين رويكرد جديد 
نسبت به قبل از آن يا وضع موجود تكميل تر است؟ لطفاً شاخص هايي 

راهم كه موجب شد تا به برنامه ي درسي ملي بپردازيم، بيان كنيد.
� خدا را شاكرم كه توفيق داده است در خدمت مجله و مخاطبان 
ــما باشم. سعي مي كنم از بيان آن چه كه مي دانم دريغ نكنم. بايد  ش
ــناد  ــم نگاه افرادي چون امام راحل و مقام معظم رهبري و اس بگوي
ــتي هم چون قانون اساسي يا سند چشم انداز، سرچشمه هاي  بالادس
اين حركت بودند. اين مجموعه دست اندركاران آموزش وپرورش را به 
اين فكر انداخت كه به تهيه ي يك نقشه ي كلان محتوايي بپردازند.

ــب با اقتضائات و  ــورهاي ديگر متناس چنين تجربه اي را كش
ــور چين، ژاپن، استراليا،  ــان داشته اند؛ مثل كش ديدگاه هاي خودش
ــي ملي را با توجه به  ــتان و نيوزيلند. اين ها نيز برنامه ي درس انگلس
فرهنگ و ديدگاه خودشان داشته اند. اين سند ملي كه چارچوب هاي 
محتوايي نقش آموزش وپرورش را مشخص مي كند، طيف گسترده اي 
ــود  ــي را از غيرمتمركز تا متمركز مي ش ــي مل دارد. برنامه ي درس
دسته بندي كرد. بعضي كشورها آن را كاملاً متمركز تعريف كرده اند 
ــتري به استان ها يا ايالت هايشان داده اند.  و بعضي ديگر اختيار بيش

برنامه ي درسي امري كاملاً تجربه شده در اين كشورها بود.
ــور ما نيز هم افراد صاحب ديدگاه به اين نتيجه رسيده  در كش
بودند و هم اقتضائات موجود لزوم يك طرح و نقشه را نشان مي داد. 
ــم كه همين الان، توليد كتاب هاي  ما مي توانيم به صراحت بگويي
درسي كه راهنماي توليد نيز دارند، به صورت مجزا انجام مي شود و 
توليد آن ها از انسجام و تشكل، و از نقشه ي كلاني برخوردار نيست.

� جناب رَوَن، لطفاً بفرماييد. شاخص هاي ديدگاه هاي حضرت امام 
و رهبري چه بوده اند و كدام سند بالادستي موجب شد كه به طرف 

طرح برنامه ي درسي ملي برويم؟
� ما از ابتداي كار طي مطالعه اي سعي كرديم كه اين ديدگاه ها را 
بررسي كنيم. آقاي دكتر ساكي به سفارش آقاي ذوعلم، فرمايشات 
ــنادي را كه عرض كردم، مدون كردند كه  و آثار اين بزرگواران و اس

گزارش آن در دبيرخانه موجود است.
� ممكن است گفته ها و نوشته هاي اين بزرگواران را كه هدايت كننده ي 

ما به سمت برنامه ي درسي ملي است، به طور مشخص بيان كنيد؟
ــله اصول كه ناظر بر كليات،  � براي مثال، مي توانيم به يك سلس
ــاره كنيم؛ يعني توحيد محوري،  ــت، اش رويكرد و منطق برنامه اس
ــي و  ــت دين، كمال جويي فردي و اجتماعي و عدالت آموزش حاكمي
فطرت گرايی. متأسفانه اين اصول در برنامه هاي درسي فعلی ما آن گونه 
كه بايد و شايسته است، وجود ندارد. اصول جامعيت، انعطاف پذيري، 

يا مشاركت، همه برخاسته از ديدگاه هاي اين بزرگواران بوده اند.
يا اصولي كه ناظر بر هدف هاست، هدف هاي فعلی و رايج ما در عرصه ي 
كلان تربيت، عمدتاً بر ساختار دانش مبتني هستند. ما در اسناد مصوب 
ــوراي عالي آموزش وپرورش» در هر دوره ي تحصيلي حدوداً ۱۰۰  «ش
هدف داريم كه اگر آن ها را تجزيه و تحليل كنيم، مي بينيم، براساس 
ساختار دانش، بعضي ساحت ها مثل ساحت اقتصادي و اخلاقي جدا 
از هم ديده شده اند. از جمله ي اين موارد، يكي پرورش همه  جانبه ي 
شخصيت است؛ يعني يك ديدگاه كلي نسبت به هويت انسان؛ انساني 
ــاكله هم بيشتر ندارد كه ما  كه يك خالق واحد و احدي دارد. يك ش
ــلاميت، انقلابيت و ايرانيت ياد مي كنيم و بايد در  از آن به هويت اس
تك تك اهداف تعليم و تربيت ديده شود. خلاصه اين كه وقتي اهداف 

موجود را بررسي مي كنيم، مي بينيم بخش هايي مغفول مانده اند.ب
بزرگواراني چون امام راحل و مقام معظم رهبري صحبت هايشان كه 
ما به صورت خلاصه آن ها را استخراج كرده ايم، به ترويج خصلت هاي 

گفت و گو

در گفت و گو با امير رَوَن بررسی شد:

اشاره
امير رَوَن کارشناسـان سـازمان پژوهش و برنامه ريزی  است و 
در اينجا، به عنوان يکی از دسـت اندرکاران برنامه ی درسی ملی 

پاسخگوی پاره ای از سئوالات می باشد.
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پسنديده ي فرهنگي و اجتماعي، به شكل گيري شخصيت متربي، به 
پرورش همه جانبه ي شخصيت، استعداد و خلاقيت، به سلامت جسم 

و جان، و به فطرت پاك انسان اشاره فرموده اند.
� مجـدداً سـؤالم را مطرح مي كنم. در اين برنامـه و رويكردي كه 

داريد، چه تفاوت هايي نسبت به قبل از آن وجود دارد؟
ــده ي آن ها در ادبيات  ــفانه رويكردهاي قبل يا بخش عم � متأس
برنامه ريزي درسي، عمدتاً ترجمه اي است و معمولاً براي تدوين يك 
برنامه ، چند رويكرد را پيشنهاد مي دهند. ما حدود هشت نه رويكرد رايج 
در برنامه ي درسي داريم. هيچ كدام از اين رويكردها نمي تواند انسان 
ــلامي را تربيت كند. از بحث «انسان محوري» و  طراز جمهوري اس
ــم» داريم تا بحث هاي مختلفي در مكتب هاي ديگر؛ مثل  «اومانيس
امور اجتماعي يا رويكردهاي ديسيپليني و موضوع محوري. اگر اين 
ــته هاي  ادبيات را ملاحظه كنيد، مي بينيد هيچ كدام نمي تواند خواس

نظام و مردم موحد ما را شايسته و بايسته تأمين كند.
ــفه و تربيت اسلامي يك رويكرد تحت يك جمله ي خيلي  فلس
شفاف است؛ رويكردي كه از چهار كليد واژه ي مشخص تشكيل شده 
است: موقعيت، فطرت توحيدي، مراتب ـ يعني طي مراتب ـ و حيات 
ــكوفا شود و  طيبه. يعني متربي بايد بتواند از فطرت توحيدي اش ش
طي مراتب كند تا به حيات طيبه برسد. اين رويكرد كلي در برنامه ي 

درسي ملي است.
� ما در گذشته چنين رويكردي را در برنامه هاي آموزشي و درسي 

كشور نمي ديديم يا نداشتيم؟
� برخاسته از مباني ديني ما نبوده است. برخاسته از ادبيات ترجمه اي 

بوده است كه گوشه هايي از آن را عرض كردم.
� آيا نيازها را براساس واقعيت هاي مبتني بر علم ديده ايد يا خارج 

از آن؟
ــما خواهان انسان كامل يا انسان مطلوب باشيد، دين ما  � اگر ش
آن را كاملاً تبيين كرده است. انسان مطلوب در مباني ديني، فلسفي 

ــان امروز چه ويژگي هايي دارد؟  ــده است. انس ــي ما ديده ش و ارزش
بديهي است كه مباني روان شناختي و جامعه شناختي به كمك مي آيد 
ــب  و كمك مي كند، متربي را در وضع موجود واکاوی كنيم و متناس
با توانايي ها و خواسته هايش، برنامه ي درسي ملي را طراحی و توليد 
كنيم. از طرف ديگر، اقتضائات و انتظارات جامعه را هم بايد مراقبت 
ــمه ي اين سند مباني ديني ماست. اين برنامه به نگاه  كنيم. سرچش
فلسفي و مباني علمي مبتني بر ابعاد روان شناختي و جامعه شناختي 

نيز توجه کرده است.
� بنده مطالعه اي روي سند داشتم. براي آن كه متربي را به هويت 
[نفس] مطمئنه برسانيم، به مربياني نياز داريم كه به اين مرحله ي 
عالي رسيده باشند. بفرماييد چگونه اين كار انجام مي شود. دوم 
آن كه اين مربيان عالي بايد توان آموزش اين ويژگي  عالي را نيز 
داشـته باشند. در اين زمينه نگاهتان چيسـت و برنامه ي درسي 
ملي چه مي گويد. واقعاً اين بشـري اسـت يا فرابشري؟ چگونه 

راهبردي اش مي كنيد؟
ــي ملي داريم.  ــول حاكم بر برنامه ي درس ــت اصل در اص � هش
ــؤال شما اختصاص دارد؛ اعتبار و جايگاه مربي.  يك اصل آن به س
فرمايش شما درست، و دقيق است. ما بايد براي تربيت متربي طراز 
اول، مربيان طراز اول داشته باشيم. در فصل راهبردهاي ياددهي ـ 
يادگيري تلقي ما از معلم مشخص شده است. طبيعي است كه منزلت 

و جايگاه معلم مطلوب ما آني نيست كه الان هست!
� سـؤال بنده چگونه رسيدن به اين سـطح از مربيان در برنامه ي 

درسي ملي است؟
� طبيعي است كه برنامه ي درسي ملي محدوده اي دارد و در واقع، 
ــه ي محتوايي است. اين نقشه محتوايي كه تبديل  اين برنامه نقش
ــتلزاماتي را با خودش دارد.  ــود به رسانه ها و مواد مختلف، اس مي ش
ــتلزامات را دنبال كند. يعني  ــي ملي فقط مي تواند اس برنامه ي درس
مأموريت آن تعيين مربي و معلم نيست. فقط نقشه ي محتوايي كار را 
مشخص مي كند. لذا براي رسيدن به آن نقطه ي مطلوب، ويژگي هاي 
مربي و معلم را تبيين كرده است. حالا چگونه دست پيدا مي كنيم. و 
يك خرده  نظام ديگري هم در اسناد بالادستي داريم كه مأموريتش 
ــت. دوستان عقيده دارند كه براي تربيت معلم، يك  تربيت معلم اس

نقشه ي محتوايي كامل بايد تهيه شود.
از ديد برنامه ي درسي ملي، مربي بايد برنامه ريز و تسهيل كننده باشد، 
ــق و داراي منزلت  ــد، معلمي كه بايد خوش خل ــه انتقال دهنده باش ن
اجتماعي باشد. ويژگي هايي كه به عنوان يك معلم با صلاحيت در اين 
برنامه درج شده، فقط در حد بيان است. اما اين كه چگونه به آن دست 

پيدا كنيم، در اسناد بالادستي تعريف شده كه در حال تدوين است.
� معلـم و مربـي معمـولاً از سـن ۲۰ تـا ۲۶ يـا ۲۷ سـالگي در 
آموزش هاي معلمي است و در اين مدت، هم بايد به اين سطح عالي 
مبتني بر مباني برنامه برسـد و هم براي تدريس درس هاي دوره ي 
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پيش دبسـتان، دبستان يا دبيرسـتان بايد آماده شود. ممكن است 
در مـورد ارتباط ايـن دو وجه توضيح دهيد. آيا در روند تربيتي دچار 

اشكال نخواهيم شد؟
� طبيعي است كه در وضع موجود اشكالاتي وجود دارد و نمي توان 
آن را نديد وضعيت موجود است مصوبات و مواردي داريم كه مطلوب 
نيست. مثلاً فرض كنيد جذب حق التدريس ها با جذب مربيان. اين ها 
با نگاه آرماني ما نمي خواند. افرادي هستند كه در يك دوره اي زحمت 
ــيده اند و اين حقي براي آن ها ايجاد كرده است، اما ويژگي هاي  كش
معلم مطلوب ما را ندارند. اما نگاه آينده نگر قائل به اين مطلب است 
ــه نظام تعليم و تربيت معلم، نظام پرداخت هاي ما و نظام جذب و  ك
نگه داري نيرو بايد تغيير كند. يعني تمام اصولي كه مربوط به جذب، 
تربيت و نگه داشت نيروي انساني است، بايد كاملاً متحول شد. به هر 
حال وقتي صحبت از آينده و تحول در آن مي كنيم، طبيعي است كه 

اين ويژگي ها بايد مترتب شود به نگاه ايده آل ما.

اول متوسطه، ورود اين متربي با برنامه ي جديد و خروجي اش جدا از 
ارزش يابي تكويني، يعني ارزش يابي در حين كار، در پايان فرايند ده 
ساله، يك اعتبارسنجي و ارزش يابي نهايي داريم كه براساس نتايج 

آن دست به اصلاح مي زنيم.
� در مـورد اجراي برنامه ي درسـي ملي بـا جمعيت هاي متفاوتي 
روبه رو هسـتيم. از جمله اين كه بايد با تغيير نگرش براي برنامه ي 
درسـي ملي جذابيت ايجاد كنيم. آيـا در برنامه  راهكارهايي به اين 

منظور در نظر گرفته شده است؟
ــت اصلي كه گفتم اصل مشاركت است و  � يك اصل از آن هش
ديگري انعطاف. مشاركت تمام كارگزاران و بازيگران عرصه ي تعليم 

و تربيت را مي طلبد و اين طبيعي است.
� برنامه ي درسي ملي فقط محدود به آموزش وپرورش است؟

� خير در واقع سه نهاد مهم را تحت نظر دارند. خانواده، مدرسه و 
جامعه كه دولت و حاكميت نقش مهمي در اين عرصه دارد.

� آيا در برنامه، دولت و حاكميت را در دل جامعه ديده ايد، يا فراتر 
از آن را در نظر گرفته ايد؟

� براي دولت و وظيفه اي كه دارد، حداقل ها را پيش بيني كرده ايم. 
نظام تعليم و تربيت ما در يك چارچوب كلي، اجباري بودن را از آن 
جهت كه متربي شرايط تحصيل را به صورت مطلوب به دست بياورد، 
ــی تحصيل کودکان  ــه ي حاكميت مي داند. يعنی قانون اساس وظيف

واجب التعليم را الزامی می داند.
� بـا توجـه به معني لغـوي درس ملي و رويكـرد برنامه، بفرماييد 
برخـورد برنامه با قوميت هـا و جغرافياي زندگي چگونه اسـت؟ در 

برنامه چه راهكارهايي براي اين مهم پيش بيني شده است؟
ــت گانه وجود دارد، بحث  � يكي از اصولي كه در اصلاح هاي هش
ــيت و شخصيت متربي را  ــت. حتي جنس تنوع فرهنگي و قومي اس
هم دربرمي گيرد. راهكارهايي متناسب با نيازهاي دختران در سنين 
ــا و اقتضائات  ــي، و براي قوميت ه ــا محتواهاي آموزش ــاوت ب متف
جغرافيايي و تنوع انساني، ساعاتي در اختيار استان، منطقه و مدرسه 

گذاشته شده است.
� در سـند بـه عنـوان مبانـي فلسـفي و علمي، شـاخص هاي 
هستي شـناختي، انسان شناختي، ارزش شـناختي، دين شناختي 
و جامعه شـناختي مطرح شـده اسـت كه بسـيار آرماني و خوب 
اسـت. مي خواهم ببينم اگر با اين رويكرد جلو برويم، ان شاءاالله 
در آينده ي نزديك با توجه به برنامه ي درسـي ملي، جامعه اي پر 
از انسـان هايي در سطح حضرت امام و علامه طباطبايي، هم در 
بخش متربي و هم در بخش مربي خواهيم داشت يا نه؟ اميدوار 

باشيم به آينده؟
� تلاش برنامه  اين است كه هر متربي را به بالاترين مراتب کمال 
برساند كه همان نفس مطمئنه است و خود شما هم اشاره كرديد. طبيعي 
است كه هر متربي بنا به شرايط خاص خود، به نقطه اي خواهد رسيد. 

� آيا اين ها در برنامه ديده شـده اند؟ چون وقتي صحبت از تحول 
مي شود، يعني سامانه اي را به هم ريختن و شكل و سامان جديدي 
را جاي گزين كردن. سـؤال اين اسـت كه پايدار بودن آن را چگونه 

برنامه ريزي كرده ايد؟ در توسعه ي پايدار به آن توجه شده است؟
ــور «شوراي عالي انقلاب فرهنگي» است كه يك  � مرجع كلان كش
ــي فرهنگي يك  ــي در كل نظام دارد. از اين مهندس ــي فرهنگ مهندس
خرده نظام برخاسته به نام «سند تحول راهبردي». مجري و تدوين كننده ي 
اين سند «شوراي عالي آموزش وپرورش» بوده است كه شش خرده نظام 
ــت و سند ديگر آن، مبحث  ــي ملي اس دارد. يكي از آن ها برنامه ي درس
تربيت معلم و ارتقاي نيروي انساني است كه بايد تدوين شود. خرده نظام 
ديگر، پژوهش و مطالعات است و ديگري مديريت و منابع مالي است و 
ــو و منسجم، و با  در كنار آن تجهيز مدارس. اين خرده نظام ها اگر هم س

نگاه به آن سند تحول تدوين شود، مي تواند نگاه مطلوب را تأمين كند.
� آيا سند برنامه ي درسي ملي قابليت بازسازي و بازنگري خودش 

را در چالش هاي آتي دارد؟
� دقيقاً. در يك فرايند ده يازده ساله كامل مي شود. در حال حاضر 
هنوز به تصويب نهايی نرسيده است. امكان تغييرات در آن وجود دارد. 
ــخصه هاي اين سند وارد نظام شود، ۱۲ سال  دانش آموزي كه با مش
بعد از نظام خارج مي شود و خروجي اش روي ديپلم و سال ۱۲ است 
ــطه،  ــاخه و دو دوره ابتدايي، دوره متوس به اين ترتيب ورود به دو ش

يكي از اصولي كه در اصلاح هاي هشـت 
گانـه وجود دارد، بحـث تنوع فرهنگي و 
قومي اسـت. حتي جنسـيت و شـخصيت 

متربي را هم دربرمي گيرد
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ولي حداقل ان شاءاالله اين خواهد بود كه متربي بتواند با شاخص هايي كه 
گفتم، به حد يك متربي متفكر برسد. يعني به هر قضيه اي متفكرانه نگاه 
ــد و قبل از اين كه بخواهد حرف بزند، اول فكر مي كند، ارزش هاي  كن
ــته باشد، داراي سواد علمي و فناوري باشد، به كاري  ديني را باور داش
كه ياد گرفته است، عمل كند و اخلاق هم داشته باشد. اگر ما به اين 

نقطه برسيم، اين فرد مستعد شرايط بالاتر است.
ــرايط در افراد گوناگون، متفاوت است. امكان دارد  البته اين ش
يك مربي، متربي را به مدارج خيلي بالاتر برساند. امكان دارد، همان 
ــما فرموديد پيش بيايد و ما در نقطه اي بمانيم، ولي  شرايطي كه ش
ــخصه هايي است كه من خدمتتان گفتم.  حداقل هاي ما همين مش
ــا خلق، با محوريت  ــودش را با خودش، با خلقت، ب ــي ارتباط خ يعن
ــد متعال بداند. اين كه هر چيزي را آيه اي از آيات الهي بداند.  خداون
ــت كه ما خداي نكرده بخواهيم شعار بدهيم.  اين ها حرف هايي نيس
اين ها شعور است. اين شعور را اول مربي مي دهد، دوم محتوا، سوم 

محيط و فضا، و چهارم خانواده.
� همان مربي كه روزي خودش متربي بوده است.

ــول فطرت خدادادی و نظام تربيتی قبلي  � تقريباً! ما الان محص
هستيم. اگر بخواهيم با همان نگاه به متربي نگاه كنيم، طبيعتاً تحولي 

ايجاد نخواهد شد. لذا من و شما اول بايد تغيير نگرش بدهيم.
� حتمـاً كاسـتي هايي در برنامه ي قبلي بوده كه بـه تدوين چنين 

برنامه اي منجر شده است. كاستي هاي آن چه بوده است؟
ــاره كرده ايم. مي توانم  ــتي ها اش ــناد گوناگون به كاس � ما در اس

نمونه هايي را خدمت شما بگويم.
� تربيت انسان هايي مثل امام و كساني كه در حوزه و دانشگاه فعال 
هستند و در زمره ي شخصيت هاي ماندگار و بي بديل قرار دارند. چه 
كاسـتي وجود داشته است كه اين شخصيت ها رشـد كرده اند؟ ما 

مي خواهيم آن ها را بي بديل تر كنيم؟
ــند برنامه ي درسي ملي به اين كاستي ها اشاره نشده  � البته در س
ــتيم با نقد وضع  ــت، چون ما همه چيز را نو مي بينيم. ما نخواس اس
ــياه نمايي شود و فردي كه قبلاً تعليم ديده،  موجود، خداي نكرده س
ــبت به وضعيت خودش به قول معروف نااميد شود. ولي برخي از  نس
ــيب ها در كاري كه قبلاً دوستان ارائه داده اند، مشاهده مي شود.  آس
براي مثال، سياست ها و خط مشي هاي روشني نداشتيم. وقتي فردي 
ــت يك متن آموزشي يا تربيتي بنويسد، سياست ها چندان  مي خواس
برايش روشن نبود و هميشه در هاله اي از ابهام بود. معلم هم خيلي 

وارد موضوع نمي شد و فقط همان محتوا را منتقل مي كرد.
ــاني  ــت. يعني هر انس برنامه ي جديد قائل بر اصل كرامت اس
ــي نمي تواند هر حرفي را  ارزش و هويت كاملاً محترم دارد. هر كس
ــي نمي تواند مربي باشد. محيط آموزشي از قداست و  بزند و هر كس
منزلت خاصي برخوردار است. اين ها حرف هاي ما نيست، حرف هاي 
ــت. منتها هنوز عرشي است و به فرشي تبديل نشده است.  دين اس

ــند تحولي ترجيحاً نزديك به فرش  ــيم اين سند يك س ما مي كوش
باشد، اما تا به مرحله ي كف كلاس برسد كار دارد. از طرف ديگر، ما 
نمي گوييم اين حكم الهي است و از آسمان آمده. تلاش دوستان اين 
بوده است كه آسيب هاي وضع موجود برچيده شوند و ما با نگاه فطرت 
الهی و متعالي به تربيت متربي بپردازيم و آن  بارقه ي شيرين دين را 
به او بچشانيم؛ چيزي كه تا الان نبوده يا اگر بوده، گوشه كنار بوده 
است. مثلاً يكي از دوستان مي گفت خيلي از وصيت نامه هاي شهدا 
را كه بررسي كردم، ديدم از مربي و معلم تمجيد و تعريف نكرده اند. 
ــيد چرا شهدا يك خاطره ي مثبت از معلم خود نگفته اند، در  مي پرس

حالي كه بعضي ها مي گويند شهدا محصول دوران قبل هستند.
� كثـرت معلمـان و مربيـان را در شـخص حضرت امـام خلاصه 
كرده اند. مي بينيم كه همه به حضرت امام اشاره دارند، پس همه ي 
آن هـا مربيان خود را در پيكره ي امام مشـاهده كرده انـد و امام را 

ديده اند.
� من امام را مستثنا كردم. ببينيد، امام به عنوان يك مربي عالي رتبه 
وارد زندگي ها شد و در يك فرايند زماني جامعه را متحول كرد. اصل 
اعتبار مربي دقيقاً برخاسته از مباني دين ماست. اصلاً آمدن پيامبران 
ــماني را مي داد و  ــت، وگرنه خداوند كتاب آس ــراي همين بوده اس ب
مي گفت برويد بخوانيد! قرآن ناطق بايد كنار اين قرآن صامت باشد. 
ــخن  ــرآن كه خودش حرف نمي زند. من هم نمي توانم آن را به س ق
وادارم. اهل آن بايد بيايد و آن را به حرف بياورند. يعني بايد بنشينيم 

پاي اهل آن. واقعاً شاخصه ي اين سند اعتبار مربي است.
ــت كه پنج عنصر را  مرتبه ي بعدي آن، الگوي هدف گذاري اس
ــت. هدف ها گم نمي شوند و حدود  در چهار عرصه در نظر گرفته اس
و ثغور دارند. نمي توان از هر جايي چيزي بگويي. براي آن كه هدفي 
را تبيين كني، بايد بگويي در كدام عنصر است؟ آيا با عرصه ي تفكر 
ارتباط دارد يا به علم مربوط است؟ عرصه ي مربوط به خلقت است 
ــا خلق؟ اين محصور بودن و منعطف بودنش كمك مي كند كه ما  ي
بيراهه نرويم ـ كما اينكه تا حالا بيراهه رفته ايم. سياه نمايي نشود، 

ولي واقعاً چارچوب هاي منعطف وجود نداشت.
� آيا ديدگاه كار گروه در اين برنامه، يك نگاه كاملاً فلسفي ـ علمي 

است با رويكرد ديني؟
� يكي از اصول اين سند، اصل قابليت اجرايي است. واقعيت اين 
ــت كه همه ي ايده آل ها در اين سند موجود نيست و بايد قابليت  اس
ــتان مي پرسند كه شما  اجرايي را هم در نظر بگيريم. بعضي از دوس
مي خواهيد براساس اين تحقيقات، ۱۱ حوزه ي يادگيري را تغيير دهيد؟ 
نه اين طور نيست. ما نمي توانيم تمام اين ساختارها را به هم بزنيم، 
همه چيز را زيرورو كنيم، بعد بگوييم كه تازه مي خواهيم آجر روي آجر 
بگذاريم. ما بايد يك نگاه كاملاً ارزشي و ديني مي خواهيم به موضوع 
بپردازيم. ما از نگاه حداكثري خودمان كوتاه نمي آييم، اما اقتضائات 

اجرايي را هم در نظر مي گيريم و گام به گام جلو مي رويم.
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